
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  51ـ78، صص 1399 بهار، وسوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  شناسان  هاي شرق شناختيِ تصوف در پژوهش رويكرد جامعه
  پژوهي آنانبا تكيه بر خانقاه

  
   2محمديوسف نيري 1امير پوررستگار،

  

  چكيده
در ضـمير فـردي و اجتمـاعي ايرانيـان، در      ب حضور مستمرِ نگرش عرفانيبه سب
شناسي رويدادهاي فرهنگي ايران، بايد همواره ماهيت و كاركردهاي مكتب           جريان

 ـ شرق. تصوف تحليل شود اسـلامي، از   شناسان در بررسي و تحليل تصوف ايراني 
. انـد   بهـره بـرده    هـاي تحقيقـي متنـوعي      مطالعات تطبيقي، رويكردها و متدولوژي    

شناسان را   ها، بخش مهمي از تحقيقات شرق      پژوهي، از منظر اجتماع و توده      تصوف
گيري  جستار حاضر با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره . گيرد در بر مي

هـاي   شـناختي در پـژوهش     اي، در پي واكـاويِ رويكـرد جامعـه         از منابع كتابخانه  
اي كه كوشيده است از رهگذر اين كاوش انتقادي،          گونه عرفاني مستشرقان است؛ به   

 نظـام . چگونگي تلائم و تباين تصوف و اجتماع در تحقيقات آنـان آشـكار شـود              
 پژوهــيِ خانقــاه در ســماع، چيــستي و چگــونگي و مــذاهب آزادي شــيخوخيت،

 و تـصوف  پيونـد «بـا غوررسـي در تحقيقـات آنـان،      .است برجسته شناسان شرق
غالـب   كـه  دهـد   مـي  نـشان  پژوهش اين از حاصل نتايج. گردد يآشكار م » فتوت
 بـه  را تـصوف  بـه  مردم گرايِ خانقاهي و گرايش عامة     تصوف توده  شناسان،  شرق
 بـه  مـشايخ را   گـرايش  ديگرسـو،  از و نهند مي ارج طبقات اجتماعيِ برابري سبب

                                                 
، )نويـسنده مـسئول  (دانـشگاه شـيراز،   ) گرايش ادبيات عرفاني(  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي.1
)am.po90@yahoo.com(  
  )m.nayyeri100@yahoo.com (و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز،استاد زبان  .2

   19/12/1400: ، تاريخ تأييد16/01/1399: تاريخ دريافت
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 اسـاس  صـوفيانه،  فتـوت  هـاي   مايـه   بـن  هرچند آنان، نگاه در. اند نقد كرده  قدرت
 در عرفـان  سـالاري   نخبـه  ذلك،  مع داده است؛    شكل را تصوف اجتماعي محبوبيت

 داشـته  مـؤثرّتري  نتـايج  زدگي،  طريقت از دوري سبب به تصوف، نخستين ي  دوره
  .است
  شناسان، جامعه، خانقاه، فتوت، شيخ  عرفان و تصوف، شرق:كليديهاي  هواژ

  
  مقدمه .1

پژوهي است كه در آن، تصوف،  ي عرفان نوين حوزهشناسيِ تصوف از جمله مطالعات  جامعه
جمعِ تصوف و جامعه و از . شود از رهگذر تأثير و تأثرّات اجتماعي آن بررسي و تحليل مي

زعم گروهـي از محقّقـان، پـذيرفتني         ، به »شناسي عرفان و تصوف    جامعه«منظري، اصطلاح   
 اسـت    اي تجربـه  ، ذاتـاً   عرفان ؛ بدين سبب كه   )217 -216،  1385طباطبايي،  : نكـ(نيست  

 ،اي كه عارف براي نيل به امر قدسـي         گونه، به شخصيدروني و    ي  ه تجرب اشراقي و متّكي به   
 گـرايش ن  چنـي شناسـي،     در مقابل، علم جامعـه     1.دهد كه از جامعه فاصله بگيرد      ترجيح مي 

ارند، اي بر عهده ند    كه در آن، كنشگران اجتماعي، نقش چندان برجسته        را   معنويِ فردگرايي 
انديشي و فناپذيري دنيـا اسـت در         اختياري انسان، جبر   عناصر ذاتي عرفان، بي   «. ردپذي نمي

انديشي، تدبير امور    محوري يا آزاد   حالي كه در سياست و مديريت بر جامعه، اختيار و اراده          
 لذا بين آن دو. مندي و دارا بودن هويت جمعي است دنياوي بر مبناي بقا و ثبات دنيا و نظام    

باورمندان به اين نظريه اشاره ). 366 -275، 1392سروش، (» تعارض و تباين مطرح است
زدند و عبادت و عشق بـه        كنند كه بسياري از صوفيان از ورود به اجتماعات سر باز مي            مي

كـائنُ  «: انـد  از همين جاست كه در تعريـف عـارف گفتـه          . دانستند پذير نمي  خدا را اشتراك  
  ). 154، 1388قشيري، (ظاهر، و از ايشان دور بودن به سر  بودن بهبا مردمان : »بائن

در كنار چنين ديدگاهي كه جستار حاضر برخلاف آن نظريه بنا شده است اگر تـصوف                
                                                 

تفكيك جبروت، ناسوت و لاهوت اغلب      . اعراض از دنيا، حاكم بر بخش وسيعي از معرفت عرفاني است           .1
در مقياس احكام عرفاني، سالك مجرد و منعزل از دنيـا و            . اعراض از ناسوت داشته است    مدلولي ضمني در    

  ).307، 1378مجاهدي، (مافيهاست 
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رسد كـه تبـاينِ جامعـه و عرفـان و            بناميم، به نظر مي   » بعد اجتماعي و طريقتي عرفان    «را  
عرفان، .  قائل است، چندان قابل قبول نباشد      اساساً ديدگاهي كه به گسست عرفان از جامعه       

هـاي   هـا و طريقـت     سـبب گـستردگي نهـضت       و هم به    ي مردم   هم از رهگذر توجه به عامه     
ي آن، همچـون سياسـت و    هاي برپادارنده تر با جامعه و جنبه شكلي ملموس اش، به  صوفيانه

ي حيـات     رين جنبه ت تصوف بر خارجي  نصر اشاره كرده است كه      . اقتصاد پيوند خورده است   
اجتماعي و اقتصادي ايران اثرگذار بوده است؛ چنان كه پيوندهاي اجتمـاعي كـه از طريـق                 

. ي ايرانـي گذاشـت      وران ايجاد شد، تأثير عميقي بر جامعه       هاي فتوت و اصناف پيشه     انجمن
ي خانقـاه در جـذب و    كاركردهـاي خيريـه  [اين اثربخشي، منحصراً به سبب علل اقتصادي    

هاي اقتصادي با اخلاق، از يك سو و         نبود، بلكه بر تلفيق فعاليت    ] ت  فقرا و گرسنگان    حماي
 ).40ـ39، 1384نصر، (بر زيبايي و هنر، از سوي ديگر، دلالت داشت 

هاي مردمي عارفان و تأثير برخي از آنـان بـر مناسـبات اجتمـاعي ـ سياسـي،        پايگاه
 ـ  عرفـان را برجـسته مـي        شناسي ي جامعه   مقوله تـصوف و عرفـان اساسـاً از شـرايط          . دكن

اي شكل گرفت كه در آن، گروهي از مسلمانان با روي آوردن به زهد و تقشّف، به  اجتماعي
زيـستيِ صـدر اسـلام        گرفتن گروهي از مـسلمانان، از دوران سـاده          تجمل جامعه و فاصله   

» صوفي«ن به   غني بر اين باور است كه تا پيش از قرن دوم هجري، زاهدا            . اعتراض داشتند 
گـراي صـوفيانه،    ، مشهور نبودند و از قرن دوم به بعد است كه تـشكيلات عامـه       »عارف«و  

  ).75، 1369(همچون ايجاد خانقاه شكل گرفت 
هـاي اجتمـاعي تـصوف، برخـي از پژوهـشگران معتقدنـد آنچـه                جداي از ديگر زمينه   

داران شـد،    هـي از ديـن    نـشينيِ گرو   ي جامعه و تمايل بـه عزلـت         سازِ زهدگرايي اوليه   سبب
 سـبب بـروز      ي ايـن آمـادگي تـا حـدي بـه            قـسمت عمـده    «.بـود » تحولات اجتمـاعي  «

هاي مـذهبي كلامـي ايـرانِ دوران         هاي اجتماعي، برخورد شديد طبقاتي و مبارزه        كشمكش
ترين جماعت   قديمي«؛ از ديگر سو،     )1،  1385كوب،    زرين(صدر اسلام، حاصل شده است      

» هجرت روحـاني  «العمل در مقابل فقدان عدالت اجتماعي، به         عنوان عكس  صوفيه، غالباً به  
  ).29همان، (اند  دست زده

هاي ديگري نيز وجـود داشـتند كـه بـا            ها و مكتب   هاي متأخر تصوف، مسلك     در دوره 
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هـاي مـردم    طريقي، پيوندي ايجاد كرده بودند و نفـوذ چـشمگيري در بـين تـوده      عرفان، به 
هـر چهـار    «. گراتـر تـصوف اسـت     ملامتي، وجه اجتماعي و توده    جنبش عياري و    . داشتند

ي   در خراسـان نيمـه    ] گرايي گرايي، كراّمي  تصوف و عرفان، فتوت و عياري، ملامت      [جريان  
هـاي   دوم قرن سوم، چهار حركت اجتماعي و سياسي است كه رفتاركننـدگان آنهـا، شـيوه               

گـري    ي ماننـد عيـاري و كراّمـي       اند؛ بعـض   متفاوتي را براي رسيدن به اهداف خود برگزيده       
شفيعي كـدكني،   (» ند ا اي آشكارتر عرضه داشته    ي سياسي و اجتماعي خود را به گونه         صبغه

1387 ،26.(  
هـاي صـوفيانه، جريـاني       هاي بعد، با نضج و گسترش تصوف در قامت سلسله          در دوره 

كنار پنـاه دادن    آميز آن در     ها و آداب تساهل    موسوم به تصوف خانقاهي پديد آمد كه آموزه       
معتقد است   1مارشال هاجسن . ي استمرار تاريخي آن را فراهم آورد        مستمندان جامعه، زمينه  

بود و خود، چهارچوبي شد كـه       » ها ي توده   شده دين نهادينه «ي ششم تا نهم،       تصوف از سده  
ي تـاريخي ايـران،      در ايـن دوره   . ها در آن جريان يافـت      ي جهات ديانت اسلامي توده      همه
ي   اي كـه بـدون خميرمايـه       گونـه  هاي صوفيانه وابـسته شـدند؛ بـه        ناف عموماً به تشكّل   اص

 كـه حركـت و نـشاط بـاطني بـه اسـلام و احـساس مـشاركت بـه                     -هاي تصوف    طريقت
 نظامات قالبي و مكانيكي شـريعت، قـادر نبـود روح            -بخشيد   هاي روحاني عام مي    فعاليت

 چنـين نظامـاتي اساسـي اسـت، حفـظ كنـد             وفاداري و پايبندي را كه بـراي تأثيرگـذاري        
)Hodgson, 1974, pp. 201-204.(  

هـاي صـوفيانه را      ي اجتماعي رشد انديشه      يأس و شكست ناشي از ايلغار مغول، زمينه       
در اين قلمرو، تـصوف     . شد و در اين هنگامه، تصوف، مأمن و ملجأ مردم         2بيشتر فراهم كرد  

 و ايدئولوژي اپوزيسيون در مقابل مذاهب رسمي        صورت گفتمان مخالفان اجتماعي    ايراني به 
هـاي اجتمـاعي،     نهضت قلندريه با رفتارهاي ساختارشكنانه و تجاوز به تابوي        . قد علم كرد  

اين تلقّـي بـر ايـن       ). 63 و   51: 1387شفيعي كدكني،   : نكـ(گيرد   انداز قرار مي   در اين چشم  
                                                 

1. Marshall Hodgson  

تر شود، توسل بـه مـاوراء طبيعـي، نيـروي         گاه اجتماعي سست    هر چه تكيه  « اسلامي ندوشن معتقد است      .2
 ).52، 1377، (» گيرد تري مي افزون
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، جريـان   )مغانـه (انـه و رندانـه      ي آن، زهدگراي    مبنا استوار است كه تصوف، در هر دوسويه       
بـه شـكلي    ) ي هـشتم هجـري      ويـژه در سـده     بـه (فكري منتقدي است كـه در روزگـاري         

اي درويشان   صورت جنبش توده    اين زماني است كه عرفان، به     «. شود  ظاهر مي   پيكارجويانه
توانـست   خانقاه اقطاب و پيران صوفي، بهتر از مساجد فقها و شيوخ حنفـي مـي              . آيد درمي
  ).410-409، 1395طبري، (» كز تجمع عاصيان و ناخرسندان شودمر

ي تصوف ايراني و تـأثير و تـأثرات    سبب لزوم شناخت زمينه و زمانه  بر اين اساس، به
. اند پژوهان غربي از واكاوي ارتباط عرفان و اجتماع غفلت نكرده     شناختي آن، تصوف   جامعه

تـرين   تحليـل ديـدگاه برخـي از مهـم        شـود، تفـسير و       آنچه در اين پژوهش، بررسـي مـي       
در ايـن   . انـد  شناختي، تصوف و عرفان را واكاويده      شناساني است كه با رويكرد جامعه      شرق

كه سهم قابـل     هاي نظام خانقاه و متعلّقات اجتماعي آن       ترين ويژگي  گفتار برآنيم كه برجسته   
  .حليل كنيمگيرد، تبيين و ت پژوهان غربي را در برمي توجهي از تحقيقات عرفان

  
  ي پژوهش پيشينه .2

شناسي عرفان و تصوف، آثاري  ي تصوف و عرفان، پيرامون جامعه پژوهشگران ايرانيِ حوزه
هـاي   پيدايش تـصوف و زمينـه     «اي با عنوان     در مقاله ) 1369(براي مثال طبيبي    . اند نگاشته

 سياسي بر   هاي اجتماعي و   ي تصوف را از منظر جريان       ، خاستگاه زهدگرايانه  »اجتماعي آن 
، به ابعـاد    »شناسي ادبيات صوفيه   جامعه«، در اثري با عنوان      )1386(شريفيان  . رسيده است 

اجتماعيات در تصوف پرداخته و نتيجه گرفته است كه صوفيان، مـردم را بـه انزواطلبـي و                  
كيوانفر . اند ، بلكه آنان به ساماندهي حيات بشري توجه داشته      بريدن از جامعه ترغيب نكرده    

، ابعـاد   »ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي در تصوف اسـلامي        «در اثري با عنوان     ) 1390(
ملامتيـه و   (و سـلبي    ) مكتب جوانمردي (اجتماعي تصوف را از رهگذر دو رويكرد ايجابي         

ها، بر اقتضائات تاريخ فرهنگـي و        بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه اين جنبش        ) قلندريه
تـصوف و   «اي با عنوان     ، در مقاله  )1392(فياض و ديگران    . اند بودهاجتماعي ايران اثرگذار    

هـاي   فرهنـگ تـصوف، آمـوزه      معتقدنـد در خـرده    » نيافتگي در ايـران    شناسي توسعه  جامعه
در باب بررسـي    . ي ايران شده است     ي مادي جامعه    اي وجود دارد كه مانع توسعه      برنده عقب
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نيز آثار زيادي نگاشته شده اسـت؛ امـا در ايـن            شناسانان   و نقد عامِ تحقيقات عرفانيِ شرق     
شـناختي تـصوف را در اهـمِ تحقيقـات           طور مستقل، رويكـرد جامعـه      ميان، پژوهشي كه به   

  . پژوهي آنان واكاوي كرده باشد، نوشته نشده است ويژه از منظر خانقاه شناسان، به شرق
  

  شناسان و ابعاد اجتماعي تصوف  شرق .3
بيني ايراني، به شناخت دقيق عرفان و تصوف نيازمنديم؛          هانبراي شناخت بهتر فرهنگ و ج     

هاي مستمري از تاريخ ايران حضور داشته و بخش قابل توجهي از             چرا كه تصوف در دوره    
پژوهان  همچون تصوف. ي ايران با مباني عرفان و تصوف گره خورده است        فرهنگ و جامعه  

 ايران، به شناخت، تحليل و نقد تصوف        شناسان نيز در مطالعات تاريخ فرهنگي      ايراني، شرق 
ويـژه    تصوف، بيـشتر بـر سـلوك عملـي آن، بـه             پژوهشگران غربي در بررسي   . اند پرداخته

شناسان، آيين جـوانمردي و      در آثار شرق  . اند سازمان خانقاه و نظام شيخوخيت تأكيد كرده      
داب خانقـاه،   زعم آنان، شـناخت آ     به. آميختگي فتوت و تصوف همواره اهميت داشته است       

كند و مفـاهيمي     پيش از هر موضوع ديگري، به شناخت قسمت وسيعي از تصوف كمك مي            
جـايي كـه     از آن . يابد چون مراقبه، رضا، فقر و ولايت، در اين تشكيلات، مصداق عملي مي           

هـاي   هـاي اجتمـاعي حـضور فعـالي داشـتند، پـژوهش            در اين سازمان، اصـناف و تـوده       
  . ي بر اين تصوف خانقاهي داردشناسان گرايش بيشتر شرق

. بينند هاي مجزاّ مي   فرهنگ اي كوچك با فرهنگ و خرده      شناسان خانقاه را جامعه     شرق
ي مستقل، ايدئولوژي واحدي حكمفرماست كه نظامي معنـوي و   از نگاه آنان، در اين جامعه  

 به تـصوف و     ها از نظر آنان، بخش قابل توجهي از اقبال توده        . يافته را ساخته است    تشخص
 مخاطبـان عارفـان،     .خانقاه، واكنش تصوف عليه ظاهرگرايي و قوانين سنتّي فقها بوده است          

 بيـشتر از عالمـان رسـمي بـا          ي مردم بودند و اين حكايت از آن دارد كه آنـان             اغلب توده 
وران، بازاريان   اند؛ بدين جهت، اصنافي چون پيشه      آلايش آشنايي داشته   هاي ساده و بي    جان
شناسي تصوف كه    گرا و طريقت   بر اين اساس، تصوف توده    . كردند ستاييان را جذب مي   و رو 

شناسان جايگاه مهمـي را بـه        معطوف به شناخت دقيقِ نهاد خانقاه است، در تحقيقات شرق         
  .خود اختصاص داده است
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 نظام خانقاه. 3-1

 ـ   . ترين ركن اجتماعي تصوف، خانقاه و آداب آن است         مهم ع يـا اقامـت     خانقاه، مكـان تجم
. نـشيني و آمـوزش صـوفيان اسـت         صوفيان، با نظارت شيخ خانقاه جهت عبادت، خلـوت        

. خانقاه پيش از هر چيز، جايگاهي براي مستمندان و مستحقاني بـود كـه مـأوايي نداشـتند                 
صـورت   تـدريج، بـه    اجتماع و مجالست صوفيان، اتحّاد و تشكّل خاصي را پي نهاد كـه بـه              

زيرسـاخت سياسـي و     «. ردهـاي اجتمـاعي خـاص خـود درآمـد         سازماني مستقل با كارك   
» هـا قـرار داشـت      هاي صوفيانه، در تأسيس و گسترش خانقـاه        اتّكاي اجتماعي طريقه   نقطه

انـد كـه در    تدريج از صوفياني سـخن گفتـه   از سدة چهارم هجري به ). 152،  1388لويزن،  (
و » دويره«ز، اماكن خويش را     صوفيه در آغا  . آمدند و اقامت داشتند    خانقاه يا رباط گرد مي    

تـدريج،   تبديل كردنـد و بـه     » خانكاه«ي دوم قرن پنجم به بعد، نام آن را به             احتمالاً از نيمه  
ي   ه  در دور ). 131،  1366شفيعي كـدكني،    (را گرفت   » دويره«، جاي   »خانقاه«يا  » خانكاه«

ي    واقع، جاذبـه   در. شدند آغازين تصوف، مشتاقان عرفان، پيرامون مشايخ برجسته جمع مي        
هـاي نخـستين،     زندگي اجتماعي صوفيه در سـده     . داد هم پيوند مي   اين مشايخ، مريدان را به    

توان به مسافرت گروهي، يافتن اقامتگـاه و         مسائل و اقتضائات خاص خود را داشت كه مي        
ن كه عزاّلدين كاشاني اشاره كرده است نيازهاي مادي خانقاهيا چنان. قوت روزانه اشاره كرد 

شد و اعضاي خانقاه، به امـر شـيخ،        فراهم مي » كسب«و  » دريوزه«،  »توكّل«ي    به سه شيوه  
  ).158، 1381عزاّلدين كاشاني، (گزيدند  يكي را برمي

اي  ها به اتّكاي خيرات جاري و اوقاف، جايگاه ثابت و پرجاذبه  و رباط تدريج، خانقاه به
قول ابن جبير اندلسي، سياح       قرن ششم، به   طوري كه در اواخر    براي عزلت و اعتكاف شد؛ به     

كلّي از اندوه معيشت فارغ بودند، در آسايش و نعمت به            به» خوانق«معروف، صوفيه در اين     
  ).162، 1385كوب،  زرين(چشيدند  بردند و نعيم بهشت را هم در اين دنيا مي سر مي

اه جريان داشـت كـه      در كنار ابعاد معيشتي و تعليمي، مجموعه امور ديگري نيز در خانق           
ديگـر كاركردهـاي    . هايِ اثرگذار و قابل توجه تـصوف اسـت         شناسان، ويژگي  زعم شرق  به

تـر اسـت، در زيـر عنـوان          پژوهان غربي برجـسته    پسند تصوف كه در تحقيقات عرفان      عامه
  .شود مي
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  خانقاه و برابري اجتماعي طبقات . 3-1-1
هـاي مختلـف جامعـه       نشين كردن گروه    هم شناسان، به سبب   خانقاه در نظر بسياري از شرق     

اش، بـه    يافتـه  ، در سطح سازمان   »دادنِ عامي و عالم    جا خود در«اين خصلت   . اهميت دارد 
كه در تصوف عياري مـشهود اسـت،         انهيگرا  نوع سلوك مساوات   اين. آيين فتوت منجر شد   

و فلسفي كـه عمومـاً،      هاي ديني     تصوف و خانقاه به نزاع     .برد ي طبقاتي را از بين مي       فاصله
از سوي ديگر، به لحاظ توجـه       . شد ي مردم نيز از آن گريزان و دلزده بودند، وارد نمي            عامه

: نكـ(به تساهل معنوي و توجه به عشق در تقرّب به خدا، كانون توجه اصناف گوناگون بود       
بودنـد و    قائل ن  يزي تما زي خود ن  ي اعضا ين در اجتماع و در ب     صوفيان). 61،  1387برتلس،  

حقـوق  ي با    مختلف اجتماع  يقشرها خانقاه     در. مند بودند   بهره يكساني ياياز حقوق و مزا   
شفيعي كدكني به نقـل ابـن قيـسراني، در توصـيف نظـام              .  حضور داشتند  ي مساو يايو مزا 

خانقاه، اشاره كرده است كه صـوفيان، ميـان آزاد و بنـده در تقـسيم هـدايا تفـاوتي قائـل                      
پذيرش فرودستان جامعه در كنار بزرگان تـصوف،        ). 598،  1372كدكني،شفيعي  (شدند   نمي

ها را به خانقـاه      ي مدارا در بين عموم مردم، توده        ارتباط با آيين جوانمردي و ترويج انديشه      
  . داد گرايش مي

ي اسـلامي، بـراي نخـستين بـار از      زيستي برادرانه با آزادي مذهبي در درون جامعه      هم
اند چنين ساختاري در     شناسان دريافته  جاست كه شرق   آورد و از اين    ميكانون خانقاه سر بر     

، 1هاي رشد تصوف وجود نداشت؛ چنان كه لئونـارد لـويزن   زمان با دوره  ي غرب، هم    جامعه
آميـزي از طبقـات مختلـف، در         چنين آميزش جسارت  «پژوه آمريكايي، معتقد است      تصوف

  ). 157، 1388(»  نداشتهيچ نهاد ديگري در اروپاي قرون وسطي مشابهي
از جمله كاركردهاي اجتماعي مهم خانقاه اسـت        » متحّد كردن اصناف گوناگون   «عنصر  
در تحقيقـات   نيكلـسون  .شناسان به آن اشاره كرده است  نيز چون غالب شرق2كه نيكلسون

نهد و سازمان و آداب مريدپروريِ خانقاهي        ي نخستين را ارج مي      خود، عموماً تصوف دوره   
ي صـوفيان     نشيني را در سـلوك همـه       او آداب خانقاه  . كند با نگرشي انتقادي توصيف مي    را  

                                                 
1. Leonard Lewisohn 
2. Reynold Alleyne Nicholson 
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پژوهان، نقش اجتماعي ِنهاد خانقاه را به سـببِ          شمارد، اما او نيز چون ديگر شرق       جايز نمي 
گزينـان، ارزشـمند    در خود جا دادنِ بدون تبعيضِ جوانـان، پيـران، خـدمتگزاران و عزلـت            

 ).125-124، 1357(داند  مي

پيروان  و برابري  اديان وحدت به بيان اين مطلب ضروري است كه توجه مشايخِ خانقاه        
 ظرفيت معنوي مـشايخ و نمـايش        .ها بود  ترين دلايل روي آوردن به خانقاه      از مهم  مذاهب،

ي   ها، در دوره   ها و اديان مختلف در خانقاه      نوعي آزادي مذهبي در تصوف، براي ورود آيين       
 ـ(عصر تاريك كليسا در نظر بسياري از مستشرقان ارجمنـد اسـت             زمان با     هم كيـاني،  : نكـ

كند كـه در     پژوه آلماني، اشاره مي    ، مولاناشناس و عرفان   1ماري شيمل  آنه. )20-21 ، 1369
هاي تحت رهبري مشايخ، در به روي غيرمسلمانان بـاز بـود و مـرز بـين                  بسياري از مكان  

ي بعـضي از   مل، مطمئناً يكي از دلايل معتبر تغيير رويهاين عا. شد اديان مختلف برداشته مي   
  ). 164، 1376شيمل، (مسلمانان متعصب سنتّي به آيين پرستش اوليا بوده است 

هاي طبقاتي را از     از نظر لئونارد لويزن، فضاي خانقاه، به سبب مراسم سماع كه تفاوت            
لويزن، (گرفت    و طراوات مي   نشاند، رونق  داشت و شاه و گدا را در يك صف مي          ميان برمي 

لويزن، سماع و وجد عارفانة برخاسته از آن را در برابري اصناف، از ديگـر               ). 157،  1388
گرچه شواهد مكررّ در تاريخ تصوف ايـن نظـر لـويزن را تأييـد               . بيند تر مي  عوامل پررنگ 

ب حـاكم از  كند، اما بايد اشاره كرد كه فقر و تنگناي معيشت از سويي، و گريـز از مـذه           مي
كـه    هاي مختلف فكـري داشـته باشـد؛ چنـان          تري در جذب گرايش    سوي ديگر، نقش مهم   

اي كه از غـذاي شـيخ        در زمان ما بيشتر مريدان به بهره      «الدين سهروردي گفته است      شهاب
از اين نظر، هر كـس بتوانـد طعـام          . برند بيشتر توجه دارند تا به استفادة علمي و تربيتي          مي

»  مريدان فراهم كند، او بيشتر از ديگران سـزاوار پيـشوايي و مـشيخت اسـت             بيشتري براي 
  ).91، 1966سهروردي، (

 آنچه لويزن بر آن تأكيد دارد، عمدتاً كاركردهاي مستقل از نهادهاي رسمي و حكومتيِ              
كند كه نوميدي و سرخوردگي      كوب نيز بر همين موضوع تأكيد و اشاره مي         زرين. خانقاه بود 
ترين عوامل رواج كار مـشايخ و خانقـاه در قـرن پـنجم و                 علماي دنياجو، از مهم    از فقها و  

                                                 
1. Annemarie Schimmel 
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  ). 162، 1385كوب،  زرين(ششم است 
كه ورود هنر،    كرد، چنان  خانقاه فضاهاي نو و متفاوتي در آموزش مفاهيم ديني ايجاد مي          

 هـاي  ي حـضور طيـف      هاي خانقاهي بود كـه زمينـه        ترين نوآوري  موسيقي و سماع، از مهم    
ي اين آداب خانقاه، در آثار ابـن قيـسراني آمـده             از جمله . آورد مختلف را در آن فراهم مي     

شفيعي كدكني با بررسي آثار ابن قيسراني، اين آداب و رسـوم را از جملـه مقرراتـي                  . است
هـا   از جمله اين نوآوري  . اي نشده است   داند كه در ديگر متون عرفاني مطلقاً به آن اشاره          مي

و » سباق«توان به سنتّ بازي كردن، عمل        ها مؤثرّ بوده است، مي     در جذب توده  شك   كه بي 
و بازي با گل    ) پرت كردن اشيا  (» تبادح«مسابقه گذاشتن در خانقاه، آب بازي و شنا، بازي          

  ).608-607، 1372شفيعي كدكني، (اشاره كرد 
 آغـاز   قـرآن كند كه جلسات خانقـاه بـا تـلاوت           شناس روس، اشاره مي    ، ايران 1برتلس

كرد و سپس موعظه، جاي خود را به سرود و ترانه            شد و سپس، شيخ بر منبر موعظه مي        مي
هـا   وران بودند، اشعار و ترانه داد و چون بيشتر حاضران در مجالسِ عمومي خانقاه، پيشه      مي

 از كنـد بعـضي    اشـاره مـي    شيمل نيز ). 54،  1387(شد   موافق ذوق و درك آنها انتخاب مي      
 اشـتياقِ  در كـه  شمردند، اما صوفياني   نقشبنديه، سماع را جايز نمي     نظير معتدل، يها سلسله

جويا  سماع و موسيقي صوفيانه نه در عبادات روزانه، كه در را آن بودند، عبادتي شورمندانه
  .)307 ،1374(شدند  مي

، هاي داخلي و خارجي اند، همان نزاع شناسان بر آن تأكيد كرده موضوع ديگري كه شرق 
ساز بنيادي تمايـل     هاي مدني است كه معتقدند زمينه      هاي اجتماعي و سلب آزادي     نابساماني

ي   حمله«پژوه آمريكايي، گفته است      ، اسلام 2به تصوف شده است؛ براي نمونه، كارل ارنست       
هاي امدادرساني و حمايت ديني را از بين برد، اما از گسترش تصوف جلوگيري  مغول شبكه

ش به خلأ روحي ايجاد شده تـا قبـل از سـقوط دسـتگاه خلافـت بـود كـه                     در واكن . نكرد
» ي اجتمـاعي سـرعت بخـشيدند        هاي صوفي در اين زمان، نفوذ خود را به عرصـه           طريقت

كند آنچه پايگاه اجتماعي صوفيه را در ميان         در همين باب، لويزن اشاره مي     ). 190،  1377(
                                                 

1. Evgeny Edvardovich Berthels 
2. CarlW.Ernst 
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گيـري و    يان ساخته، عواملي است كـه شـكل       القلوب ايران  مردم تثبيت كرد و آنها را محبوب      
: انـد از  زعـم او عبـارت   اين عوامل به  . وجو كرد  نضج آن را بايد در تشكيلات خانقاه جست       

تقـديس  «و  » تأكيد بر تجربة مستقيم در روح و عشق       «،  »گرايي دوري از فرقه  «،  »تساهل«
  ).1/86، 1384(» زيبايي

هـاي مختلفـي را در       توانست گـروه   تصوف با ظرفيت و قابليت وسيع فرهنگي خود مي        
گرفـت و از     اين ظرفيت پذيرش، از سويي قلندران و ملامتيان را در بـر مـي             . خود جا دهد  

كـه  » تـساهل «از اين رو، عنصر     . سوي ديگر، شريعتمدارانِ معتدل و اصناف مختلف جامعه       
نقـاه،  طريقي جلوه كرده اسـت كـه مـشايخ خا          زعم لويزن، اساس طريقت خانقاه است، به       به

محدوديتي براي مذهب مريدان قائل نبودند و هدايت معنوي آنان، حتي كساني كه از مذهب 
كـسي  «انـد    چنان كه گفته   آن. آمد نوعي هدف مشايخ به حساب مي      بهره و دركي نداشتند، به    

راهي نسبت نكنـد و همـه را در راه           كه به مقام وحدت رسيد، هيچ كس را به گمراهي و بي           
 ).47 ،1392عزيز نسفي، (» ه را روي، در خدا بيندخدا داند و هم

  
  نظام شيخوخيت در طريقت خانقاهي. 3-1-2

در ارزشمندي مقـام شـيخ      . از اهميت بسياري برخوردار است     در نظام خانقاهي، مقام شيخ،    
تمامي اصول خانقاه،   ). 101،  1341القضات همداني،    عين(» لا دين لمن لا شيخ له     «اند   گفته

ها، همچون شعر و سماع، بر هدايت   تفسير، تدريس علوم اسلامي و ديگر آيين      اعم از وعظ،  
دانستند كه در تصرف  اصحاب خانقاه، مقام شيخوخيت را مقامي الهي مي   . مشايخ استوار بود  

دار امورات خانقـاه و ارشـاد مريـدان و           ، عهده »مشيخت«مقام  . مرشدانِ واصل قرار داشت   
، تفاوت  »شيخ تربيت «و  » شيخ تعليم «تصوف خراسان، ميان    ويژه   در تصوف، به  . نفقات بود 
در «. اهميـت بيـشتري داشـت     » شيخ تربيت «ويژه در فتوت صوفيانه، نقش       به. اند قائل شده 

شيخ بر احوال مريدان احاطه داشـت و تمـام          . ترين اصول بود   خانقاه، بيعت با شيخ، از مهم     
برتلس نيز ). 189، 1374شيمل، ( »داشتخودآگاه مريد را در نظر  شئونات خودآگاه و نيمه

پرداختند  شناسي آزمايشي مي   نوعي به روان   مشايخ به كند كه    او اشاره مي  . نظر مشابهي دارد  
آورد،  پروردند كه تصوري از معجـزه و كرامـت بـه وجـود مـي               و در خود، خصوصياتي مي    
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نـد؛ چنـين اسـتعدادهايي      توانستند مريدان را هيپنوتيزم كنند و افكار او را بخوان          كه مي  چنان
  ).47، 1387 برتلس،( كرد ي تقدس و اعجاز شيخ را تقويت مي وجهه

شد كه پير طريقت در قلمرو تحت نفـوذ      هايي از تاريخ تصوف چنين تصور مي       در بخش 
گيـري   از اين لحاظ، موضـع    . خويش، بر تمامي حوادث سياسي و اجتماعي تأثيرگذار است        

روزي ناگهاني فردي پرنفوذ را فراهم   تيره، موجبات سقوط وحتيرا توانست به عليه شيخ مي
جـوار   از اين روي، بعضي از متصوفه، هجوم مغولان به ايران و بعضي كشورهاي هم             «. آورد

شـيمل،  ( »انـد  دانـسته » اوليـا «آن را به سبب سوءرفتار برخي از حكاّم مسلمان نسبت بـه  
1376 ،476.(  

شـيخ بـر افكـار      . شناسان مشهود است   تر آثار شرق  تأثير و نفوذ اجتماعي شيخ، در بيش      
كرد، براي آنهـا بـه دشـمن         اي كه اگر فعاليت محافل را تأييد نمي        گونه ها مسلطّ بود، به    توده

اندازي به آزادي و زندگي شـيخي كـه از           برتلس معتقد است دست   . شد خطرناكي تبديل مي  
توانـست بـراي حكمرانـان،     و مـي چهارچوب سنتّ گام فراتر ننهاده بود، چندان آسان نبود     

  ).49، 1387(عواقب بدي داشته باشد 
شـناختي خـود بـه عرفـان، از تـشكيلات خانقـاه و نظـام                 برتلس در رويكـرد جامعـه     

ي شـايعي كـه عرفـان را          او برخلاف نظريـه   . راند با ديدي انتقادي سخن مي    » شيخوخيت«
بهـره از آزادي     جبـري و بـي    پنـدارد؛ تـصوف خانقـاهي را         امري فردي و آزادانديشانه مي    

. چون و چـراي مرشـدان هـستند        او معتقد است كه مريدان، تحت امر دستورات بي        . داند مي
بـرتلس تمـام    ). 47همـان،   (» شوي است  مريد در دست شيخ، همانند ميت در دست مرده        «

 را در) آوري هيـزم  مانند تميز كردن مبرزهاي عمومي و جمع(اوامر تحقيرآميز شيخ به مريد     
او نخستين شرط ورود به طريقـت، بـراي         . داند محض مي » اطاعت«ي    جهت اثبات انديشه  

بايد اشاره كرد كه نگاه برتلس به . داند ي ثروتمند را، دريوزگي مي    مريد برخاسته از خانواده   
در اين نگرش، تصوف،    . تصوف خانقاهي، يادآور نگاه چپ ماركسيستي و بلوك شرق است         

  . ور حاكم شوند ي زيردست و پيشه است كه بر طبقهابزاري در دست مشايخ 
 مريدان را چنـدان وقعـي       1بر خلاف برتلس كه ملزومات اجتماعي و تاريخي دريوزگي        

                                                 
  )305 -298، 1369 كياني، :رك(تاريخ خانقاه، بخش هفتم، دريوزه و گدايي كردن  .1
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او معتقـد اسـت     . تـري دارد   بينانه و مثبت   ماري شيمل به آداب خانقاه، نگاه واقع       نهد؛ آنه  نمي
موختن نظم و انـضباط درويـشي       ي مادي نداشت، بلكه آ      گدايي كردن مريدان صرفاً استفاده    

اگر مريد به شيخ خود اعتماد كامل نداشـته باشـد، امكـان نـدارد زيربـار ايـن قبيـل                     . بود
خدمت به شيخ از بالاترين افتخاراتي بود كـه يـك مريـد             ). 186،  1374(ها برود    آزمايش

سـال   من سي «گفت   توانست به آن افتخار كند، همچنان كه ابوعمرو الزجاجي پيوسته مي           مي
شيمل در تبيـين    ). 190همان،  (» كنم خلاي جنيد به دست خود پاك كردم و به آن فخر مي           

نيت اوليه اين بوده است كـه پيـر بايـد همچـون پزشـك، آلام                كند كه    سخن خود اشاره مي   
شيمل سخن غزالي در باب مقام شيخ را ذكـر          . ا كند وروحي مريدان را تشخيص بدهد و مدا      

اطاعت مطلق از شيخ ضروري است حتي اگر شيخ اشتباه كند، چرا كه             «كند كه گفته بود      مي
ي مريد از اشتباه پير، بيش از نـصيبي اسـت كـه از اشـتباه نكـردن خـود بـه دسـت                          فايده
هاي بعد به نتايج خطرنـاكي منجـر         دهد كه اين روحيه در زمان      شيمل توضيح مي  . »آورد مي

  ).189همان، (يكي از آنان است شد كه بيزاري مسلمانانِ متأخر از مكتب تصوف، 
: هاي متفاوت قائل است هاي تصوف، به دو نوع شيخ با اسلوب      برحسب دوره  1باورينگ

در اينجـا   . ي سوم هجـري اسـت       اين شيخ، متعلقّ به تصوف نخستين و سده       : شيخ تعليم . 1
ايـن  : شـيخ تربيـت   . 2آيد؛   به شمار مي  ) صاحب(و همنشين   ) تلميذ(= سالك، يك شاگرد    

در اينجـا سـالك، يـك مريـد اسـت كـه از طريـق                . رشد از قرن پنجم به بعد نمايان شد       م
شـيخ  (ي اول     ي مريـد و مـراد از مرحلـه          تحول رابطه . به مرشد وصل شده است    » سلسله«

را ) شيخ تربيت و مريد، تربيـت و سلـسله  (ي دوم  به مرحله) تعليم و تلميذ، تعليم و صحبت  
  ).140، 1393باورينگ،(توان مشاهده كرد   سوم تا پنجم ميدر محيط صوفيانه نيشابورِ قرن

باورينگ كه چهارچوب زندگي و افكار سهل تـستري را واكـاوي كـرده، معتقـد اسـت                  
اي از   هر چنـد در برهـه     . توان مصاحبان سهل را از شاگردان وي تفكيك كرد         راحتي نمي  به

معناي دقيق كلمه كه در منابع با       اند و هم، شاگردان به       زمان، هم، مصاحبان، او را درك كرده      
دهـد   باورينگ توضيح مـي   . اند از آنان ياد شده است، از تعاليم او بهره برده         » صحبه«ي    واژه

گفت كه خدا، مولي، رب      دانست، اما به مريدان خود مي      مي» شيخ«با اينكه تستري، خود را      
                                                 

1. Gerhard Bowering 
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، نـوع ارشـاد او،      از سـوي ديگـر    ). 141همـان،   (كنـد    و ولي است و از بنده دستگيري مي       
او اصول تصوف سـهل تـستري را   . هاي ده نفره بوده است    ارشادي ديالكتيك و شامل گروه    
موي سر يكديگر را بتراشند؛     . 2زياد آب بنوشند؛    . 1: شمرد براي اصحاب خود چنين برمي    

گوشت نخورند و يا تنها در روزهاي جمعه براي اينكه ضعف و سستي در عبادت به آنها     . 3
 ).144همان، (يابد، تناول كنند راه ن

  
 گرايي در نظام شيخوخيت نخبه. 3-1-2-1

پـيش از   . مراتبيِ تصوف وجود داشته اسـت      گرايي و جذب شايستگان، در نظام سلسله       نخبه
ي   آنكه تصوف، با آيين فتوت گـره بخـورد و از فتيـان و عيـاران عـضو بپـذيرد، در دوره                     

گرايـي صـوفيان، كـاركردي       نخبـه . گزين بـود    نخبه نخستين خود، عموماً، جرياني فردگرا و     
كرده و بـدين   دوسويه داشته است؛ هم مريدان در يافتن و انتخاب مشايخ برجسته تلاش مي            

اند و هم شـيوخ در انتخـاب مريـدان خـود،      شده خاطر، گاه سفرهاي طولاني را متحمل مي 
 خود را نهضتي در ميـان  هاي بعد كه عرفان، اين موضوع در دوره. زدند دست به گزينش مي   

ديد، بـا ترديـد و چـالش         ها مي  هاي اجتماعي و نيازمند جذب حداكثري توده       ديگر جنبش 
ي عرفـاني در هـر صـورت، رويكـردي      سيدجواد طباطبايي معتقد است انديشه    . مواجه شد 

شـود كـه     هاي فاسد اين انديـشه، زمـاني پديـدار مـي           گرا به عالم و آدم دارد، اما تالي        نخبه
ي   او انديـشه  . ويژه عـوام پيـدا كنـد       ي مردم و به     گرا، مدعياني در ميان عامه     اي نخبه  ديشهان

عباس ميلاني نيـز معتقـد      ). 218 و   203،  1385(داند   گرا مبتني مي   عرفاني را بر تعليم نخبه    
تصوف از مراكز تجمـع نيروهـاي بـالقوه مخـالف بـود و           . گراست است جوهر تصوف، نخبه   

 56،  1387(رين و تيزترين متفكرّان ايران و اسلام به اين مسلك راه يافتند             ت برخي از خلاّق  
  ).68و 

، 1ترمينگهـام . انـد  ي مهـم تـصوف غفلـت نكـرده          شناسان نيز از واكاوي اين مؤلفه      شرق
انـد   كند كه عبـارت  پژوه بريتانيايي، مراحل تصوف و خانقاه را به سه بخش تقسيم مي   عرفان

ي اصلي آن، فردمحـوري       در قرن چهارم رواج داشت و مشخصه      تصوف خانقاهي كه    . 1: از
                                                 

1. J.Spencer Trimingham 
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هـا   در اين مرحله، نظم و آداب اجتماعيِ اندكي در ميان ايـن جماعـت             . سالاري بود  و نخبه 
هاي ششم تا نهم و با نفوذ تصوف         تصوف مبتني بر طريقت كه در سده      . 2.وجود داشته است  

هاي طريقت، سلوك اين فرق، به       سلهبا ظهور سل  . در ميان طبقات متوسط جامعه همراه بود      
ي نهـم بـا       تصوف مبتني بر طايفه كه از سده      . 3.اي بخشيد  دهي تازه  تصوف، آداب و سازمان   

ي اصلي آن، بيعت و پيمان اعـضا بـا            ي امپراتوري عثماني آغاز شد و مشخصه        تثبيت سلطه 
( ها است    لسلههاي فراوان در س    هاي اخوت و به وجود آمدن انشعاب       طايفه، تأسيس انجمن  

  ). 165، 1392به نقل از عدلي، 
گزينيِ پيش از نظام خانقاهي، به مرشدان، براي انتخاب مريدان شايـسته و              ي نخبه   زمينه

محـوري،   ويژگي مهم ايـن گـزينش  . داد به مريدان، براي گزينش پيران، استقلال بيشتري مي     
كنـد كـه     باورينگ اشاره مي  . هاي مدرسي خانقاه بود    دوري از نهادهاي حاكميتي و اسلوب     

گراييِ تصوف اوليه ـ كه تستري نيـز متعلّـق بـه ايـن نـوع از تـصوف اسـت ـ داراي           نخبه
اسـت  » مبـراّي از آداب خانقـاهي     «و  » زدگـي  عاري از طريقت  «اي چون    كاركردهاي ويژه 

ها  ها و طريقت گاه كه به قالب سلسله شناسان، عرفان، آن به زعم اغلب شرق). 141، 1393(
در اين سياق، عرفـان بـه       . مند بود  درنيامده بود، از اسلوبي خاص براي جذب نخبگان بهره        

هاي  هاي عوامانه كه در دوره     پرداخت و از سوي ديگر، به تخيل       كشف صحيح استعدادها مي   
تـدينِ  «مارشال هاجسن نيز آغـاز تـصوف را         . داد بعد، آفت عرفان گرديد، مجال بروز نمي      

به تـدريج   . گرفت ي استاد و شاگرد شكل مي        آداب آن بر مبناي رابطه     نامد كه  فردمحور مي 
يابد و همدوش با مسجد و       مي» خانقاه« هجري، سازماني اجتماعي، موسوم به       493پس از   
 ).pp. 220-222 ,1974(دهد  هاي علماي آن به حيات خود ادامه مي فعاليت

  
» ي معنـوي    شـواليه «شـهر    اناز نگرش ماركسيستي برتلس تـا آرم ـ      : پژوهي خانقاه. 3 -2

  هانري كرُبن
ي خانقـاه پرداختـه       پژوه روس، در بخشي از تحقيقات خود، بـه روش اداره           برتلس، تصوف 

توانـست   ي ماركسيسم و لنينيسم رشد كرده بود و نمـي  او در روزگار گسترش انديشه   . است
شناس ديگـري در     كه او بيش از هر شرق      ها متأثرّ نباشد، چنان    از آن مكاتب و جنبش توده     
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ها، مالكيت خصوصي نظام خانقاه،  تحقيقات خود، به مناسبات اقتصادي خانقاه از منظر توده        
زمـان   ي مغول، يعني هم برتلس با بررسي دوره   . 1و تضاد طبقاتي شيخ و مريد پرداخته است       

عي هاي اجتمـا  ها را عامل ناعدالتي ي فئودال اشرافيت ايلي و سلطه با گسترش نظام خانقاه،
عرفان به سـبب مردمـي      «داند و بر اين باور است كه         وران مي  براي طبقات كشاورز و پيشه    

» بودن و گرايش انتقادي نسبت به اشـراف فئـودال، نيـروي حيـاتي بيـشتري يافتـه اسـت                   
)1387 ،66.(  

شـده   كند كه خانقاه معمولاً از حساب وقف و مبـالغ خيـرين اداره مـي    برتلس اشاره مي 
هاي خانقاه  آوري هزينه هايي براي جمع ريوزگي و حتي ارعاب به عنوان روش او از د  . است

اين ويژگي كسب درآمد خانقاه، در نگاه برتلس، معيـوب و بـه دور از عـدالت                 . برد نام مي 
برتلس قدرت و نفوذ معنوي مشايخ را از جملـه عوامـل تأثيرگـذار بـراي                . اجتماعي است 

شيخ ابوسعيد گاهي   «كند كه    او اشاره مي  . شمرد ه برمي دهي به امورات اقتصادي خانقا     سامان
ساخت كـه    اي متوحش مي   گونه براي دريافت مبالغي از بازرگانان توانگر نيشابور، آنها را به         

، 1387(» اگر تا مدت معيني، مبلغي به او نپردازند، به مصيبتي حتمي دچـار خواهنـد شـد                
 كه بخشي از درآمد خانقاه، داوطلبانه و به تمامي پذيرفتني نيست، چرا سخن برتلس به). 48

شد و يا    ي متمكنّان جامعه، نسبت به شيوخ خانقاه تأمين مي          سبب ارادت و احترام خالصانه    
انـد كـه     ي شيخ ابوالحسن خرقاني گفته      كه درباره  كردند؛ چنان  مشايخ، خود، آن را تأمين مي     

شـفيعي كـدكني،    (» كـرد  مين مي او مخارج خانقاهش را با كشاورزي و از دسترنج خود تأ          «
اين اتّكا به خود در تـأمين نيازهـاي خانقـاه، در فتـوت خانقـاهي كـه                  ).  72-73،  1384

  . ور بودند، مشهودتر است مريدان، غالباً پيشه
ي  لويزن با تمركـز بـر دوره  . را واكاوي كرده است» جايگاه اجتماعي خانقاه  «لويزن نيز   

هاي زندگي مـدني مـسلمانان را اسـتحكام      اصلي كه پايهمغول به كاركرد سه نهاد اجتماعيِ  
                                                 

هاي ماركسيستي آنان    سبب گرايش  شناسان روسي، به   هاي شرق  ها در پژوهش   هاساساً حضور پررنگ تود    .1
او در فـصل دوازدهـم      . هاي پطروشفسكي نيز آشـكار اسـت       جداي از برتلس، اين موضوع در نوشته      . است

ي آن، بـا      كند كه غربيان، منشأ و تاريخ تصوف را بدون در نظـر گـرفتن رابطـه                ، اشاره مي  »اسلام در ايران  «
  ).331، 1363پطروشفسكي، (اند  هاي اجتماعي كشورهاي شرقي مورد مطالعه قرار داده و نهضتتضادها 
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. 3مؤسـسات اوقـاف؛   . 2شـريعت؛  . 1: انـد از  كند؛ آن سه نهاد عبارت     بخشيد، اشاره مي   مي
هـاي صـوفيانه را بـه        او بنيان سياسي و نقطه اتّكاي اجتماعي طريقـت        . هاي صوفي  طريقت

زن ارشاد معنوي عمومِ افـراد بيـرون از         لوي. داند ي مراكز خانقاهي متّكي مي      برپايي و اشاعه  
هايي پيرامون موضوعات مختلف اخلاقي و تبليغ تعاليم صوفيانه در           ي تصوف، موعظه    حلقه

 ).52/ 1، 1384لويزن، (داند  ترين اقدامات مردمي خانقاه مي خانقاه را از جمله مهم

ا چندان باور ندارد    نيكلسون، مولاناشناس شهير بريتانيايي، البته ابعاد اجتماعي تصوف ر        
كنـد كـه صـوفيان بـا         او اشـاره مـي    . نگـرد  و با نگاهي انتقادي، به رسوم تشريفات آن مي        

پوشـي   اند و كساني چون سفيان ثوري، پشمينه       پوشي، هميشه از ديگران متمايز نبوده      پشمينه
 ). 112-111، 1357(اند  ي ريا دانسته را رد كرده و بسياري ديگر، آن را نشانه

  
  تصوف مدني:  فتوت و جوانمردي.3-3

تر با   شكلي ملموس  نوعي با نظام خانقاهي ارتباط دارد و تصوف را به          ي ديگري كه به     پديده
هاي صـوفيانه،    در مرامنامه . دهد، آيين فتوت و جوانمردي است      اجتماع و سياست پيوند مي    

يان به يكي از اصـناف      درواقع، بسياري از صوف   . توان سراغ گرفت   هايي از عياري مي    مايه بن
ي بازرگاني را به شقيق بلخي، خرمافروشـي را بـه سـمنون               اند، چنان كه حرفه    وابسته بوده 

-73،  1383كـوب،  زريـن : نكـ(اند   فروشي را به ابوحمزه بغدادي نسبت داده       محب و پارچه  
ي  گـزين در دوره    وران و اصناف به تصوف، اين آيينِ فردگـرا و نخبـه            با پيوستن پيشه  ). 72

از بعـد تـاريخي،     . هاي بعد گرايش يافت    نخستين خود، به جنبش اخوت و فتوت، در دوره        
عياري را به سـوي  فتوت و  ،و طرفدارانشعباسي  االله  لدين  ناصر مهران افشاري معتقد است   

هاي اجتماعي مشابه،  فتوت به سبب جنبه). 27، 1394 (اند اي زهد و تصوف سوق داده گونه
گـراي تـصوف    يان واقع شد تا جايي كه فتـوت را بعـد اجتمـاعي و عامـه    مورد توجه صوف  

گاه در تضاد با    كه  و حمايت از مظلومان      انهيجو عدالتخواهانه،   ات آزادي  اشتراك .اند ناميده
  . هاي حاكميتي بود، انفكاك اين دو جنبش را سخت كرده است دستورالعمل

 را از فتيـان و عيـاران انتخـاب           برتلس معتقد است شيوخ تصوف، بيشتر مريدان خـود        
اي بـر فتـوت گذاشـته        كردند؛ از سوي ديگر، تصوف نيز تأثيرات معنوي و آزادانديشانه          مي
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 تلاش ابوسعيد در تلفيق آيين جوانمردي با تـصوف خانقـاهي مـؤثرّ بـوده                از نظر او  . است
  ).48، 1387برتلس، ( 1است

ي چهـارم تكـوين يافـت و           از سـده   فتوت صوفيانه به سبب توجه به عدالت اجتماعي،       
اي مهم از تصوف، يعني ملامتيه، پيوند خـورد، ارتبـاط فتـوت و تـصوف                 آنگاه كه با شاخه   

هـاي روحـي در اسـلام، ميـداني          توان گفت كه هيچ حركتـي از حركـت         مي«. تر شد  عميق
ي   در كنـار تـصوف، آيـين فتـوت هـم، در محـدوده             . وسعت ميدان تصوف نداشته اسـت      به

هـاي اسـلامي را      اي در كنـار تـصوف، اكثـر سـرزمين          ري همچون شبحي و سـايه     ت كوچك
  ).29، 1387شفيعي كدكني، (» درنورديد و فتح كرد

 با بررسي 2كلود كاهن. اند فتوت تحقيق كردهآيين ي     در اين ميان، مستشرقان نيز درباره     
رياضـت فـردي    ي پنجم هجري، در       ساختار اجتماعي فتوت، معتقد است كه عرفان تا سده        

هـاي اجتمـاعي درآمـد،       صـورت گـروه     منحصر بود، اما پس از آنكه جنـبش صـوفيان بـه           
ي فراقـانوني فتـوت بـراي          جنبـه  .جمعي، آنان را به فتوت سوق داد       اقتضائات زندگي دسته  

اساســاً بــسياري از ). 28 -26، 1389(برخــي از صــوفيانِ ملامتــي جــذاب بــوده اســت 
حـسن بـصري را     . زننـد  ريـق ملامتيـان بـه تـصوف گـره مـي           پژوهشگران، فتوت را از ط    

ناميده و شيخ احمد خضرويه را پيش از ورود به تصوف، متعلقّ به آيين فتوت » سيدالفتيان«
 روحي، قلبي با هاي  معتقد است عياري با برخورداري توأمانِ ويژگي3مارينا گيار. اند دانسته
   ) .43، 1389(شود  هاي جسماني محقق مي مهارت

كند  پژوهاني است كه بر بعد اخلاقي فتوت تأكيد و اشاره مي            از ديگر فتوت   4فرانتز تشنر 
مراتبي بوده اسـت و اعـضاي آن، مقيـد بـه وظـايف       كه انجمن جوانمردان، سازماني سلسله    

هـا، تنهـا مـردان       گويد در اين انجمـن     ماري شيمل از قول او مي      آنه. اخلاقي شديدي بودند  
). 480 -479، 1376(شـدند   شناس و صاحبان مشاغل مهـم پذيرفتـه مـي      هاي سر  خانواده

داند و معتقد است صوفيان بيش از هر موضوع  را مفهوم اساسي نظام فتوت مي» ايثار«تشنر 
                                                 

  ) 96-94، 1366كدكني،  ، شفيعياسرارالتوحيدي  مقدمه: ك.ر( .1
2. Claude Cahen 
3. Marina Gaillard 
4. Teshner 
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شناسـي آيـين فتـوت، دو نـوع          او با جريان  . اند را از آيين فتوت فهم كرده     » ايثار«ديگري،  
كنـد كـه كـشته شـدن       را از هم تفكيك و اشاره مـي »وري فتوت پيشه«و » فتوت اشرافي «

طلبانه شد و راه     ي عباسي توسط مغولان، سبب از بين رفتن فتوت حكومتي و منفعت             خليفه
 ).791 -788، 1347تشنر، (را براي فتوت اصناف باز كرد 

او بر اين باور است كه جـوانمردان، در         . شيمل نيز در آثار خود به فتوت پرداخته است        
اي از   او عياران را شاخه   . اند هاي تصوف بوده   ل، معتقد به نوعي يگانگي مبتني بر انديشه       اص

گويد آيين پذيرش و     كند و مي   تشبيه مي » مافياي قديمي «داند و آنان را به       انجمن فتوت مي  
» تـر بـوده اسـت      هـاي تـصوف رسـمي      ورود داوطلبان به اين انجمن، از بسياري از سلسله        

)1376 ،479 .(  
كند كه تصوف از قرن پنجم به بعد، ضريب          ، پژوهشگر سوييسي، اشاره مي    1ريتس ماير ف

مـاير نيـز    . آمد و همگان بدان اقبال داشتند      ي اسلامي به شمار مي      قدرتي در ساختار جامعه   
بيند و معتقـد اسـت       ي فتوت و عياريِ تصوف را مهم مي         شناسان، زمينه  چون غالب شرق   هم

بايد تنها در وجه سياسي آن و توجه و حمايت سلجوقيان منحصر حضور مستمر تصوف را ن
دانست، بلكه خصائصي چون دوري از ريا، عدم تعصب در مذهب، صدق در گفتار و كردار                

درسـتي، ظرفيـت     هر چند ماير بـه    . ، در تطور تاريخي مكتب تصوف دخيل بوده است        ...و  
شـك، اقـدامات    مـا بـي  دانـد، ا   هـا مـي    تـرين عامـل جـذب تـوده        معنوي تـصوف را مهـم     

هاي خانقاهي، در رشد و شكوفايي       سازمان الملك در تأسيس و حمايت از رشته       نظام خواجه
  ).142: 1362كوب،  زرين(خانقاه مؤثرّ بوده است 

او نيز همچـون    . كند وار آنان اشاره مي    ها و آدابِ فتوت    ماير به اجتماع صوفيه در خانقاه     
     عي خلقي، ايثـار و از خـود گذشـتگي          ارانه، بر مبناي خوش   فرانتز تشنر معتقد است تصوف

مـاير بـه    . دادند گرفت و آنان با تجمع بر سر يك سفره، اتحّاد خويش را نشان مي              شكل مي 
ديـد،   كند كه هرگاه او گروهي از صوفيه را گـرد هـم مـي              سخن ابوعلي رودباري اشاره مي    

كرد كه آنهـا     ا استناد به آن، ادعا مي     خواند و ب   مي» 2و هو علي جمعهم اذا يشاء قدير      «ي    آيه
                                                 

1. Fritz Meier 

  ي شوري  سوره29ي  آيه .2
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: 1378مـاير،  (توانند به جود و كرم خداونـد اميـدوار باشـند          در اجتماع بيش از تنهايي مي     
340.(  

پژوه نامدار فرانسوي، نيز بـه بعـد فتـوت و عيـاري              شناس و شيعه   ، اسلام 1هانري كرُبن 
اي عرفـي، اجتمـاعي و      ه ـ چون ديگر مستشرقان، به جنبـه      كربن هم . تصوف پرداخته است  

او در نقـد    . طريقتي تصوف اعتقادي ندارد و در آثار خود بدين مقوله، كمتر پرداخته اسـت             
كـشان جهـان    گويد زحمت اگر ماركس مي«معتقد است  تطابق و تلائم تصوف و ماركسيسم

 او بـه عرفـاني   ).168، 1382(» مشرقيون جهـان، متّحـد شـويد   : گويم متحّد شويد، من مي   
. سازي معنوي فرد در كـانون توجـه او قـرار دارد         اي كه دروني   گونه  گرايش دارد، به   فردگرا 

او همـواره بـر رسـالت       . شود شهر او در حكمت الهي و دوري از سياست خلاصه مي           آرمان
. شدن و امورات سياسي اجتماعي تأكيد دارد       فرهنگي عرفان و دور نگه داشتن آن از عرفي        

ه رفتار ملكوتي هستم؛ در حالي كـه ماركسيـسم، بـه جنـگ              من معتقد ب  «: كربن گفته است  
توان معنويت   هاي روحاني است، نمي    در چنين فضايي كه آكنده از سنتّ      . انديشد طبقاتي مي 

-166همـان،   (» ي مادي توزين كـرد      را با استمداد از معيارهاي سياسي و اجتماعي فلسفه        
ه سبب تلاش در احياي صورتي از       ، كربن را ب   2 شايد بدين سبب، استيون واسرستورم     ).167

  ).46، 1392به نقل فدايي مهرباني، (فردگرايي و گنوستيسيسم در دين نقد كرده است 
به بعد اجتماعي تِصوف توجه نشان داده       » آيين فتوت «با وجود اين، كربن تنها از منظر        

از بـين   خـادم ـ مخـدومي و غالـب ـ مغلـوبي       هكند در اين آيين، رابط ـ او تأكيد مي. است
در اين رابطه، خدا و جوانمرد، دو كانون يك بيـضي هـستند كـه هـر كـدام بـدون                     . رود مي

  ).96، 1383(تواند وجود داشته باشد  ديگري نمي
 ـي فرهنگ ا  يها يژگي از و  كربن فتوت و جوانمردي را      ـ يران  كـه مـورد توجـه       دانـد  ي م

ت را معادل مناسـبي بـراي      ، فتو 3چون هامر پورگشتال   او هم . شناسان واقع شده است    جامعه
ي معنـويتي اسـت    گري دربرگيرنده كربن تأكيد دارد كه آرمان شواليه    . داند مي» گري شواليه«

ي هـانر . ي احوال و وجوه زندگي را دربرگرفته اسـت       كه در عالم روحاني نفوذ كرده و همه       
                                                 

1. Henry Corbin 
2. Steven  Wasserstorm 
3. Joseph Von Hammer Purgstall 
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 يگـر  هيوالش ـ«عنـوان گـذار از      بـه  ،يت اسـلام   از اسلام به فتو    شي پ ياري ع ليكربن از تبد  
 ـ و بـه تعب    »ي معنـو  يگر هيشوال« به   »ينظام  بـه   »ي پهلـوان  ي  هحماس ـ« از گـذار ،  گـر ي د ري

او معتقد است در اين دگرديسي، پهلوانان و سپاهيان، تغيير          . كند ي م ادي »ي عرفان ي  هحماس«
  ).6همان، (شوند  گراني معنوي و عرفاني بدل مي دهند و به شواليه ماهيت مي

هاي هانري كربن و ابزاري براي نجات  ترين نظريه ، يكي از اساسي»گري معنوي شواليه«
ها تجزيـه    شده كه در آن، ارواح و دل        در ديدگاه كربن، عالمِ متلاشي    . گرا است  طبيعت مادي 

در اين رابطـه،    . طلبد كه آنها را با هم متحّد كند        ي معنوي مي    اند، شواليه  شده و به دور افتاده    
ي  جزيـره «ي عرفان غربـي،   ي معنوي را از حماسه  ي شواليه   ن ايده معتقد است كرب  1ژان برن 

، 1382(گرفته اسـت    » شهسوار پير در شعر راز گوته     «، و   »هاي استراسبورگ  سبز يوحنايي 
82-83.(  

؛ 16، 1383كـوب،   زريـن : نكـ( گري زياد است تطابق و تشابه بين نظام فتوت و شواليه
داند كه قوانين مرسوم     گري ايراني مي   را نظام شواليه  كوب نيز فتوت      زرين .)39،  1384نصر،  

هاي بنياني ميان اين     با وجود اين، تفاوت   . پهلواني آن پيوندهاي زيادي با سنتّ تصوف دارد       
 ـ  اي صـبغه  آن، ايراني خاصه، از نوع دو نظام وجود دارد؛ فتوت،  گـاه،  و معنـوي  مـذهبي 

در نظام فتوت، تأكيد بر زورمندي همراه با        واقع، اصل    داشت و به   تصوف با منطبق و سو هم
هـا بـيش از ديگـر آداب آن مهـم بـود،       هاي اخلاقي است؛ اما آنچه در نظام شواليه  فضيلت
گري رسم و آيينـي بـود كـه جنگـاوران            شواليه«. آوري بود  هاي نظامي و فنون جنگ     جنبه
بايست رفتار و سلوك     يها چه در ميدان نبرد، چه خارج آن، م         پوش و سواره، يا شواليه     زره

زادگـي و از   از سوي ديگـر، نجيـب  ). 9، 1386جيمز آ، ( »خود را بر اساس آن تنظيم كنند
گري بودـ در آيين فتوت و  خاندان برجسته بودن ـ كه شرط اوليه براي ورود به آيين شواليه

 ـ عياري وجود نداشت و هر صنف اجتماعي با رعايت اصول عياري، آزادانه مي    ست بـه  توان
  .ي فتوت درآيد جرگه

گـذارش را   كربن به فتوت معنوي معتقد است و فتوت را جامع نبـوت و امامـت و پايـه             
او . دانـد  مـي ) ع( و خاتم آن را حـضرت حجـت  ) ع(حضرت ابراهيم، قطب آن را امام علي

                                                 
1. Jean Brun 
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. اندد ي شيعي و برداشت شيعه از امامت وابسته مي          طور كامل با انديشه    ي فتوت را به     انديشه
، 1383( اند ي كامل شواليه ي فتي و امام علي، نمونه از ديدگاه كربن، حضرت ابراهيم، نمونه

8.( 
  

  گيري نتيجه. 4
هاي تحقيقي متنـوعي     شناسان در بررسي و واكاوي تصوف، از رويكردها و متدولوژي          شرق

ترين اين   مهمشناختي، يكي از     توصيف و تبيين تصوف، از منظر رويكرد جامعه       . اند سود برده 
 و عرفان را به لحاظ تبـاينِ   ها و كاردكرهاي جامعه رغم ديدگاهي كه كنش  به. ها است  روش

ظاهر ماهوي آن دو ـ فناپذيري دنيا و شهود فردگرايِ عرفاني، دربرابرِ تدبير امور دنيوي   به
اختي و شـن  پژوهان غربي، به ابعاد جامعـه  پذيرد، اما غالب تصوف و اصل بقاي جامعه ـ نمي 

پژوهش تطبيقي آنـان، بيـشتر معطـوف بـه سـازمان            . اند گرا پرداخته  هاي تصوف توده   زمينه
بـه اعتقـاد ايـن پژوهـشگران،        . اجتماعي خانقاه، نظـام شـيخوخيت و آيـين فتـوت اسـت            

هاي صوفيانه در تأسـيس و گـسترش خانقـاه بـوده      زيرساخت اجتماعي ـ سياسيِ طريقت 
ي   اند؛ بعد نخـست آن، نحـوه       خانقاه را از دو منظر بررسي كرده      مستشرقان غالباً نظام    . است

در . مديريت خانقاه توسط مشايخ و مستقل دانستن خانقاه از ديگر نهادهاي رسـمي اسـت              
هـاي   هاي خانقاه و مسائل اقتصادي آن از طريـق اوقـاف و كمـك              اين مقوله، تأمين هزينه   

شناسان، همچون برتلس، بـا      شرقدرعوض، گروهي از    . خيرين بررسي و تحليل شده است     
طلبانـه و بـا توسـل بـه دريـوزگي و             هاي خانقاه را منفعت    نگاهي انتقادي، تأمين نيازمندي   

بعد دوم، پذيرش فرودستان و قشر محرومي بـود كـه از فقهـا و               . دانند ارعاب بازرگانان مي  
جويانـه، ماننـد     هاي عـدالت   خانقاه در اين بعد، داراي ظرفيت     . علماي دنياجو گريزان بودند   

در اين . برابري اصناف و طبقات، تساهل مشايخ، آزادي مذهبي و توجه به مراسم سماع بود
شناسان به خـود اختـصاص       پژوهيِ شرق  ميان، موضوعي كه سهم قابل توجهي را در خانقاه        

دهد، آيين فتوت و جوانمردي است كه با پيوند با تصوف، فتوت صوفيانه را بـه وجـود                    مي
ويژه هانري كـربن،     شناسان، به  اغلب شرق .  و مبشرّ نوعي عدالت معنويِ اجتماعي بود       آورد

گـويي و ايثـار را در گـسترس          ، مانند دوري از ريا، راسـت      »گري معنوي  شواليه«مانيفست  
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مراتبـي   فرانتـز تـشنر آيـين فتـوت را سلـسله          . بينند تصوف در بين عموم مردم پررنگ مي      
ي خـادم و      كنـد كـه در آن، رابطـه        اي توصـيف مـي     گونـه  ن را به  داند، اما هانري كربن آ     مي

توجه به نظام شيخوخيت و نفـوذ و وسـاطت مـشايخ طريقـت در            . رود مخدومي از بين مي   
پژوهـيِ مستـشرقان     رويدادهاي سياسي اجتماعي، از ديگر موضوعاتي است كه در خانقـاه          

 بـسيار   زدگي  پيش از طريقت   گرايي، در نظام تصوف     نخبه زعم مستشرقان،  به. برجسته است 
هاي  كرد و به تخيل  حائز اهميت بود؛ چرا كه در آن، تصوف، استعدادهاي اصيل را كشف مي            

  .داد هاي بعد، آفت عرفان گرديد، مجال بروز نمي عوامانه كه در دوره
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  و مĤخذ منابع
 .ركزم: ي مجدالدين كيواني، تهران ، ترجمهروزبهان بقلي، )1377( ارنست، كارل، -

لاعات سياسـي   اط،  »اسلام از   دوران بعد  در   هويت ايراني « ،)1377(،  محمدعلي،  ندوشناسلامي   -
  .130 و 129   ش،و اقتصادي

  .چشمه: ، تهرانها و رسائل خاكساريه، سي رساله نامه فتوت،  )1394( افشاري، مهران، -
  .نشر علم:  كريمي، تهراني سعيد ، ترجمهنگاه عرفاني به وجود، )1393(باورينگ، گردهارد،  -
: ي سيروس ايزدي، تهـران      ، ترجمه تصوف و ادبيات تصوف   ،  )1387( برتلس، يوگني ادواردويچ،     -

 .اميركبير

اي از مقـالات     يادي از هانري كربن، مجموعـه     : ، در »فيلسوف جوياي شرق  «،  )1382(برن، ژان    -
:  شـهرام پـازوكي، تهـران      بخـشان، گـردآوري و تـدوين       روح. ي ع   ، ترجمـه  دربارة هانري كربن  

 . ي ايران ي پژوهشي حكمت و فلسفه مؤسسه

ي كريم  ، ترجمه)از هجرت تا پايان قرن نهم(اسلام در ايران، ، )1363(پطروشفسكي، ايلياپاوليچ،  -
 .  پيام: كشاورز، تهران

  ، 5س   ،وحيـد بختيـار،    مظفر ي  ترجمه ؛»فتوت آيين و عباسي ي  خليفه «،)1347 (فرانتز تشنر، -
 . 9 و 7 ش

  .ققنوس: خواه، تهران ي مهدي حقيقت ، ترجمهقرون وسطاي اوليه، )1386(جميز آ، كاريك،  -
  .امير كبير: ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1362(كوب، عبدالحسين،  زرين -
ي مجدالدين كيواني،     ، ترجمه تصوف ايراني در منظر تاريخي آن     ،  )1383(،  _____________-

  .سخن: تهران
  .امير كبير: ، تهرانجستجو در تصوف ايران، )1385(، _____________ -
  .صراط: ، تهرانرازداني و روشنفكري و دينداري، )1392(سروش، عبدالكريم،  -
 .العربي دارالكتاب: ، بيروتالمعارف عوارف، )1966(الدين،   سهروردي، شيخ شهاب-

  .دانشگاه بوعلي سينا: ، همدانهشناسي ادبيات صوفي جامعه ،)1386( شريفيان، مهدي، -
  ). محمد بن منور: نكـ (اسرار التوحيد، مقدمه بر )1366(كدكني، محمدرضا،  شفيعي -
نـشرية  ،  »نظام خانقاه در قرن پنجم به روايت ابن قيـسراني         «،  )1372(،  _______________ 

  . پياپي4-3، ش  26، دوره 72، پاييز و زمستان مشهد-ادبيات و علوم انساني 
: ، تهـران  نوشته بر دريا از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقـاني        ،  )1384(،  ______________ -
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  . سخن
 .سخن: ، تهرانقلندريه در تاريخ، )1387(، ______________ -

 نـشر  دفتـر : تهـران  گـواهي،  عبدالرحيم ي  ترجمه ،اسلام عرفاني ابعاد ،)1374(ماري،    شيمل، آنه  -
  .اسلامي فرهنگ

دفتـر نـشر    : ي عبدالرحيم گواهي، تهـران      ، ترجمه تبيين آيات خداوند   ،)1376 (،_________ -
 .فرهنگ اسلامي

  .كوير: ، تهراني سياسي در ايران درآمدي بر تاريخ انديشه، )1385(طباطبايي، جواد  -
، هاي اجتمـاعي ايـران     ها و جنبش   بيني ن ي جها   ها درباره  برخي بررسي ،  )1395( طبري، احسان،    -

 .ومسق: تهران

ــشمت - ــي، ح ــه «، )1369(االله،  طبيب ــصوف و زمين ــدايش ت ــاعي آن پي ــاي اجتم ــات ، »ه مطالع
 .90-55، صص 4، ش شناختي جامعه

، »هـا  گيـري خانقـاه    هاي صـوفيان و شـكل      علل گسترش جماعت  «،  )1392( عدلي، محمدرضا،    -
  180 -147، صص 30، ش 9، س شناختي ي ادبيات عرفاني و اسطوره مجله

  . نشر هما: الدين همايي، تهران كوشش جلال ، بهمصباح الهدايه، )1381(كاشاني، محمود، عزاّلدين  -
انتـشارات دانـشگاه    : اهتمام عفيـف عـسيران، تهـران       ، به مصنفّات،  )1341(القضات همداني،    عين -

  .تهران
  .   زوار: ، تهرانتاريخ تصوف در اسلام، )1369(غني، قاسم  -
هاي هانري كربن به هايـدگر       پاسخ(ايستادن در آن سوي مرگ      ،  )1392(فدايي مهرباني، مهدي،     -

 .ني: ، تهران)ي شيعي از منظر فلسفه

، »نيـافتگي در ايـران     شناسـي توسـعه    تـصوف و جامعـه    «،  )1392( فياض، ابـراهيم و ديگـران،        -
  .،  پاييز و زمستان4، ش2، س ي الگوي پيشرفت اسلامي و ايراني دوفصلنامه

، ابـوعلي حـسن بـن احمـد عثمـاني، تـصحيح             رسالة قـشيريه  ،  )1388(القاسم،  ابو قشيري، شيخ  -
 .نشر زوار: الزمان فروزانفر، تهران بديع

اطلاعـات  ، ترجمة عليرضـا رضـايت،       »مثابه ساختار اجتماعي   فتوت به «،  )1389(كاهن، كلود،    -
  .26 -28، صص 6، سال پنجم، شمارهحكمت و معرفت

اي از   مجموعـه : يادي از هانري كـربن    ، در   »ن جهان، متحّد شويد   مشرقيو«،  )1382(كربن، هانري،   
 ،شـهرام پـازوكي   : ، گردآوري و تدوين    هانري كربن به انضمام دو گفتگو با وي        ي  همقالات دربار 
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  .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران: تهران
  . سخن: ي احسان نراقي، تهران ، ترجمهآيين جوانمردي، )1383 (______  -

 .طهوري: ، تهرانتاريخ خانقاه در ايران، )1369(حسن، كياني، م

پـژوهش  ، »ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي در تـصوف اسـلامي   «،  )1390(اكبر،   كيوانفر، علي  -
  .22، ش  زبان و ادبيات فارسي

، ساختار و مرام آرماني در داسـتان فارسـي قـرون وسـطي            : سمك عيار ،  )1389(گيار، مارينا،    -
  .انوشه: بخشان، تهران وحر. ي ع ترجمه

  .مركز: ، تهران1ي مجدالدين كيواني، ج ، ترجمهميراث تصوف، )1384( لويزن، لئونارد، -
ي مجدالـدين     ، ترجمـه  فراسوي ايمان و كفر، شـيخ محمـود شبـستري         ،  )1388(،  ________ -

  . مركز: كيواني، تهران
: ي مهرآفاق بايبوردي، تهـران      ، ترجمه ابوسعيد ابوالخير، حقيقت و افسانه    ،  )1378( ماير، فريتس،    -

 .مركز نشر دانشگاهي

، ي متـين    پژوهـشنامه ،  »تأملّي در نـسبت عرفـان و سياسـت        «،  )1387(مجاهدي، محمدمهدي،    -
  .4 و 3تابستان و پاييز، ش  

، تـصحيح شـفيعي كـدكني،       اسرارنامه في مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير     ،  )1366( محمدبن منور،    -
  .آگه: تهران

  .اختران: ، مجموعه مقالات، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايران، )1387( ميلاني، عباس، -
هانري كوربن، ويراستار مـاريژان     : گفتار ، پيش انسان كامل ،  )1392(نسفي، عزيزالدين بن محمد،      -

  .طهوري: ي سيدضياءالدين دهشيري، تهران موله، ترجمه
ي   ، ويراسـته  1، ج  ميراث تـصوف   ، در »ل تصوف ايراني  ظهور و تحو  «) 1384(نصر، سيدحسين،    -

  .مركز: ي مجدالدين كيواني، تهران لئونارد لويزن، ترجمه
  . توس: ي محمدباقر معين، تهران ، ترجمهپيدايش و سير تصوف، )1357(نيكلسون، رينولد،  -

 - Hodgson, Marshall G. S., (1974), The Venture of Islam: Conscience and History 
in a World Civilization, The expansion of Islam in the middle periods, Vol. 2, 
University of Chicago Press. 
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